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1261 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 حضور گنج  ۹61دیوان شمس مولوی از برنامه  1۵۷۰شرح غزل 

 1۵۷۰ غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 آن عشِرتِ نو که برگرفتیم

 پا دار که ما ز سَر گرفتیم 

زندگی   اصل  که  را  سبب  بی  شادی  و  گرفتیم  می  شادی  و  عشرت  بیرونی  چیزهای  از  ذهنی  من  با  ما  کنون    ست ا   تا 

وختیم که اگر در فضاگشایی پایداری و صبر کنیم و به قانون جبران متعهد باشیم، زندگی هر  مآاز مولانا شناختیم، حال نمی 

لحظه و ساعت شیوه و عشرتی نو دارد که چشم عدم بین ما را باز می کند و ما می توانیم با نور فضای گشوده، نادر بودن  

و گذرای بیرونی بگذریم و هوشیاری حضور را از    یم ادیهای توهشیوه ها و عشرتهای شیرین آن را نو به نو ببینیم و از ش

 .من ذهنی پس بگیریم

 1۵۷۰ غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 آن دلبرِ خوبِ باخبر را 

 خبر گرفتیمبی  مست و خوش و 

  . ر می کنیموقتی فضا باز می کنیم مست و خوش و شاد او می شویم و من ذهنیمان را از کم و زیاد شدن همانیدگیها بی خب

ن بی خبری به این معنی نیست که مسئولیتهای زندگی را از گردن خود باز کنیم و سست و کاهل شویم بلکه می خواهیم  یا

 .که خود زندگیست را به مرکزمان بیاوریم و از عشق و خرد و برکت های سامان بخش زندگی باخبر شویم آن دلبر خوب

 

  



   

  

 

1261 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 1۵۷۰ غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 هر لحظه ز حُسنِ یوسفِ خود 

 گرفتیم ر کَپُر از شِصد مصرِ  

یت ماست و مصر نماد فضای پاک درون ماست، هر انسانی می تواند مثل یوسف با صبر و شکر  ییوسف نماد زیبایی و خدا

         کرهای امنیت، خرد، عشق و عشرت، قدرت و هدایت، رضا و تسلیم پرهیز، فضای درونش را باز کند و مرکزش را از شِ   و

 .پر کند

 1۵۷۰ غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 حُسن بود ماهی   ةخان  در

 رَفتیمش و بام و در گرفتیم 

اگر در این خانة حسن    .خانة حسن، خانة زیبای فضای گشوده است که مثل ماه تابان روشن است و ما را هدایت می کند

که می خواهد با پندار کمال   ن ذهنی را نمی خوریمساکن باشیم راه درست را گم نمی کنیم و فریب م  ،که مرکز عدم است

 .از بام بلند فکرها و باورهای کهنه و خرافات، درهای بسته را که راه به جایی ندارد، بگشاید

 1۵۷۰ غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 آن آبِ حیات سَرمَدی را 

 چون آب درین جگر گرفتیم

 سَرمَدی: جاودانه، همیشگی *



   

  

 

1261 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

جگر    را در چرخة مسئله سازی، مانع بینی و دشمن تراشی به خونِ ه  حظلشرت و جاودانگی این  ذهنی آب حیات و عمن

ها در فکرها، باورها  برای همین است که انسان   ، تبدیل می کند و مثل اسفنجی زندگی زنده را در باتلاق دردها، فرو می کشد

 .و دردهایشان گم می شوند

 1۵۷۰ غزل شمارۀن شمس، وادیولوی،  م

 تاجِ او بدیدیم ة چون گوش

 از کمر گرفتیم اش  مستانه

در    ،وقتی پی در پی فضا باز می کنیم و شکر و صبر می کنیم فقط به معشوق نگاه می کنیم و کسی را قضاوت نمی کنیم

و گوشه ای از تاج پادشاهی خود را می بینیم که یک هوشیاری بیشتر    اینصورت از فرّ و شکوه ایزدی برخوردار می شویم

 .س با زندگی آشتی می کنیم و مستانه او  را در آغوش می گیریمیم پنیست و ما در عدم مستقر هست

 1۵۷۰ غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 ست ویِ است مرُدهبی  هر نقش که 

 از بهر تو جانور گرفتیم

قشی ما را از اصل خودمان دور می کند، ما مثل مرده ای می شویم که فقط تمرکزش روی دیگران است و  همانیدگی با هر ن 

می خواهد مردۀ دیگران را رفو کند، بدون او زیستن ما را شبیه جانوری مثل عقرب می کند که جنبیدنش از برای نیش زدن  

 . و درد پخش کردن است

 

  



   

  

 

1261 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 1۵۷۰ غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 هر جانوری که آن ندارد 

 قَر گرفتیم او را علفِ سَ

 سَقرَ: جهنّم *

ص، حسد و کینه بیاید ما عشق نداریم و به خدا زنده نشدیم و از جهنم من ذهنی  اگر جنبش ما از مرکز همانیده با خشم، حر

 .هر فکر و عملی کنیم چون بی اوست مثل علف بی ارزشی در آتش دردها می سوزد

 1۵۷۰ غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 نهر کس گهری گرفت از کا 

 بَر گرفتیماز کان همه سیم 

 برَ: مجازاً زیباسیم *

فراوانی و برکت زندگی، هر کسی به اندازه ای که فضا باز می کند و من ذهنی اش را کوچک می کند از    ن کان یعنی معد

پس از گوهر ناب حضور    ،ت به آن می چسبند« خود را گوهر می دانند و سفمنِها »این معدن گوهر می گیرد، خیلی از انسان 

ه صفر می کنند و مثل ایاز  آن را می شکنند و از این معدن  ظ « خود را همین لحمنِها »بی بهره می شوند و خیلی از انسان 

 .فراوانی گوهر حضور را می گیرند

 

 



   

  

 

1261 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 1۵۷۰ غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 از تابشِ نورِ آفتابی 

 چون ماه جمال و فَر گرفتیم

ما نورش را از   ن همانطور که خورشید همیشه می تابد و به ماه نور می دهد و بر اثر چرخش زمین، شب و روز می شود، ذه

با فضاگشایی از آفتاب و شکوه ایزدی برخوردار می شویم، ارتعاش مرکز انسانی که به خدا زنده    خورشید درون می گیرد و 

 .ا روشن کندشده است مثل ماه است و می تواند جهان ر

 1۵۷۰ غزل شمارۀ دیوان شمس،   ولوی،م

 شمسِ تبریز چون سفر کرد

 چون ماه از آن سفر گرفتیم

ها طلوع می کند و برای سفر کردن به سوی تعالی و زنده شدن به زندگی که  ست که از مرکز انسان ا   ی شمس تبریز آفتاب

از شمع ذهن که راه را غلط نشان می دهد و در   نه  ،فضای گشوده شده هدایت بگیریم  مقصود اصلی بشر است باید از نورِ

 .درون هیچ و بی اثر است مقابل آفتابِ

             با سپاس فراوان

 ج ردیبا از ک



 

 

 

1261قسمت پیغام عشق   آقای داریوش از استرالیا 

 ستان محترمبا سلام خدمت جناب آقای شهبازی و سایر دو 

 «گنج حضور  ۹62در برنامه   2۸۹۰ای از غزل گزیده»

که در هفته گذشته در ابتدای بخش    ۹61همواره به این بیت از برنامه    ۹62بنده در طول اجرای این غزل در برنامه  

 :کردم که بیان داشتندسوم از بیانات جناب آقای شهبازی فکر می 

 ۳۵۷۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تو خوش و خوبی و کان هر خوشی 

 ه کشی؟ ادب تّ تو چرا خود من

  ۹62با تکرار این بیت در هفته گذشته فضایی باز شد که غیرقابل بیان است. و برای باز ماندن این فضا در طول برنامه 

رح  ه شماماً برگرفته از فرمایشات جناب آقای شهبازی و بام که تو برای شناسایی زندگی سئوالاتی را از خودم پرسیده

 :باشندزیر می

 آیا قابلیت پذیرش حلوا و شیرینی زندگی را دارم؟  -1

 کنم؟سبب را در زندگی تجربه می آیا شادی بی  -2

 آیا هنر این را دارم که اشتباهات گذشته را تکرار نکنم و ادامه ندهم؟  -۳

 ی نیکی خداوند هستم؟دانم، و پذیرادگی بگویم نمی آیا ادب دارم که در مقابل زن -۴

که  آیند که در مرکز من قرار گیرند و یا اینکنم و فکرهایم پشت سر هم می آیا خداوند را در جهات جستجو می   -۵

 :مصداق این بیت هستم؟ که



 

 

 

1261قسمت پیغام عشق   آقای داریوش از استرالیا 

 ۳6۸ ۀمولانا، دیوان شمس، غزل شمار

 از هر جهتی تو را بلا داد 

 جهاتت تا باز کشد به بی 

 خوردن شکر از جانب خداوند را دارم؟  قابلیتکه آیا عقل و خرد من سودایی است؟ و یا این  -6

فکان ذرّه ذرّه  توانم ذرّه شوم که خداوند از مرکز من طلوع کند و کوه اتفاقات مرا با سائیدن و در فضای کن آیا می   -۷

 کنم؟کند و آیا من همکاری می 

 رها شوم؟  ، در من نهفته است توانم از سر و صدای ذهن کهآیا می  -۸

 کنم؟و مقلوب و پراکنده زندگی را تلف می   آیا با گفتن خطا -۹

 کنم که سایه توأم که اگر این تجربه را کرده باشم به جهان نخواهم گنجید؟ آیا حس می  -1۰

 :و در پایان از این سئوالات نتیجه گرفتم

 ۳611مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 که تو آن هوشی و باقی هوش پوش 

 ه مکوش خویشتن را گم مکن یاو

 با احترام 

 داریوش از استرالیا 



 

 

 

1261قسمت پیغام عشق   از ونکوور یعل آقای  

 دوستان  ةهم خدمت احترام   عرض  و سلام  با

 استفاده از انرژی خورشیدی به جای انرژی فسیلی 

بهترین و به صرفه ترین راه،    ،ما به این آگاهیم که در مناطقی که به اندازه کافی از نور خورشید بهره مند هستند  ةهم

و  انرژی خورشیدی است  از  تا هزین  استفاده  با کیفیت  تجهی  و نصب خرید    ةفقط کافی هست  برای  زات درست و  را 

 .استفاده از این انرژی داشته باشیم و این در صورتی است که ما تلاش کرده و برای اینکار اولویت بندی کنیم

توانیم به انرژی خورشیدی  توانیم چنین امکانی پیدا کنیم؛ یعنی میها، در بدن خود نیز می و چقدر زیبا که همه ما انسان

بشویم و برای این کار یکسری تجهیزات لازم داریم که در ما نصب هست ولی  و یا اصل خودمان وصل  ینات  ژی کایا انر

ولی با تمام این فرسودگی ها چون آن تجهیزات بسیار با کیفیت هستند    .در بسیاری از ما بی بهره و فرسوده شده است

 .لویت بندی کنیمو اونیم اه اندازی کنیم ولی باید تلاش کرا ر هاآن توانیم دوباره  می

اتکا به خود و فضا گشایی تجهیزات رسیدن به این انرژی هستند ولی قبل از آن    ،صبر، تسلیم بودن، شکر، پرهیز، رضا

برسانیم. به حداقل  را  انرژی فسیلی  اینکه مصرف  انجام شود:  نیز  کارها  باید    باید یکسری  غیر  اولین مرحله  وسایل 

ترس    ،می دانم، ملامت، فکر کم و زیاد شدن همانیدگی ها  ضروری و لامپ های غیر ضروری خاموش شوند. پندار کمال،

حال هستم، چرا باید   ةفکر آینده و گذشته لامپ های غیر ضروری اند. خوب وقتی من در قسمت پذیرایی و یا لحظ،  ها

 ؟! من لامپی روشن باشدة اتاق های خاندر 

به انرژی خورشیدی،    ة قتی هنوز در خانو ذهن هستیم و در حال شناسایی لامپ های اضافی و کسب دانش رسیدن 

ولی    ،. این مثل این می ماند که پرده ها را باز کنیم و از تابش نور استفاده کنیمممکنه در لحظاتی نور خورشید به ما بتابد

ی شود و یا اصلا شب باشد پس ما نمیتوانیم از نور خورشید به  ریم ممکن است هوا ابرما در اینجا هنوز محدودیت دا

ها خارج شویم و ارتفاع ما بستگی  طور دایم استفاده کنیم. پس اینجاست که باید آنقدر ارتفاع بگیریم که از محدودیت 



 

 

 

1261قسمت پیغام عشق   از ونکوور یعل آقای  

ن خارج شویم  دیم و از این فضای ذهبه میزان فضاگشایی ما در این لحظه دارد و باید بگذاریم تا ذره ذره مرتفع گر

زمین، جایی که دیگر شب و روز معنی ندارد و حال تو می    ۀها قرار گیرد و یا بالاتر، خارج از کر مانند کسی که بالای ابر

 .مانی و خورشید

 26 غزل شمارۀ، دیوان شمس، ویمول

 ها ر جان هر لحظه وحی آسمان آید به سِّ

 باشی برآ کاخر چو دردی بر زمین تا چند می 

 شما  با تشکر از توجه 

 علی از ونکوور  



 

 

 

1261قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

 با سلام 

 ۹۵۸از برنامه   12۰۹خلاصه غزل 

 12۰۹ غزل شمارۀمس، ولوی، دیوان شم

 ای دل بی بهره، از بهرام ترس        

 وز شهان در ساعت اکرام ترس 

به این جهان آمده، و از طریق همانش با چیزها بافت ذهنی درست کرده و آن را در مرکزش   انسان به عنوان امتداد خدا 

نی روی هشیاری و دل  فراموش کرده است. این من ذهمی کند، و مقصود آمدنش را  لگذاشته و بر حسب آن فکر و عم

گی درد و غصه برای ما حاصلی نداشته است. دل بی بهره هشیاری است که اتفاق  ه اصلی ما را پوشانده، و به جز بی بهر

ن  اند، باید عکس مقاومت ماده د این لحظه را مهم تر از فضای گشوده شده می داند. اما ما با آگاهی که بزرگان به ما  

اصلی مان توجه کنیم. برای       ی که برایش مهم است را با فضا گشایی جدی نگیریم، و به دلِذهنی را عمل کنیم. هر چیز

این که خداوند انسان را گرامی داشته و هر لحظه سعی می کند در انسان به بی نهایت و ابدیت خودش زنده شود.  

  .این لحظه امتحان نمی کنیم بالا نمی آییم، و خداوند را هنی  بنابراین با عقل من ذ

 12۰۹ غزل شمارۀمس، ولوی، دیوان شم

 شیرین بود اکرام شاه ة دان       

 ، آن زمان از دام ترس دانه دیدی

 



 

 

 

1261قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

اهیم  اگر بخو  ،این که خداوند گفته من انسان را گرامی داشته ام، یا اگر فضا را باز کردیم و دیدیم به خدا زنده می شویم 

از آن بترسیم. چون ممکن است به    ن دام ذهن است و بایدشیرین می آید، ولی آ  ة ر داندید من ذهنی ببینیم، به نظبا  

 .شویممرکز ما بیاید، و ما با آن همانیده بشویم. ما با هیچ چیز حتی اکرام شاه همانیده نمی 

 12۰۹ غزل شمارۀمس، ولوی، دیوان شم

 گر چه باران نعمت است، از برق ترس       

 ام ترس ، تو از ایشاد ایامی

ز نظر جسمی و موفقیت های ما  به ما می دهد. رشد ما ا  ،آییمه اول که ما به این جهان می  خداوند نعمت هایش را از ثانی

می شویم.   در زندگی همه باران رحمت زندگی است، ولی ما در ذهن با این ها همانیده می شویم و دچار روشنایی جسمی

د بدانیم  ت های زندگی می شویم. باییعض گذشته و آینده می افتیم و با تغییرات ذهن دچار شادی یا غم و  مجازیِ  به زمان

تا خداوند    ،در این لحظه کار ما فقط  فضا گشایی است ایام هم خواهد گرفت. بنابراین  ، درست شده  هر چیزی که از ایام

 .ا به خودش زنده کندشادی بی سببش را در تمام ذرات وجود ما بدمد و ما ر

 12۰۹ غزل شمارۀمس، ولوی، دیوان شم

 لطف شاهان گر چه گستاخت کند       

 نگام ترس هتو ز گستاخی نا

بالا  که می خواهد به ما لطف کند گستاخ می شویم و گستاخی ما همین داوندما در این لحظه در مقابل شاه اصلی خ

فرصت بوده در او فنا بشویم و بقا پیدا کنیم و    ،آمدن به صورت من ذهنی و پندار کمال است. از وقتی که متولد شده ایم

من ذهنی استفاده کردیم و  دچار ناموس و پندار کمال و درد و غم  یم از عقل  روی پای ذات اصلیمان بایستیم. ولی آمد
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پس چیست؟   ؟س چیست؟ آیا شکایت و ناله و توقع داشتن گستاخی نیستپ   ،. آیا این گستاخی ناهنگام نیستشدیم

و همیشه  باز کنیم   ر می شویم. اگر به ما لطف می کند باید فضا تهای ما را عفو می کند ما گستاخخداوند از بس که خطا

 .صفر باشیم، و مواظب باشیم لطف او را زیر پا له نکنیم

 12۰۹ غزل شمارۀمس، ولوی، دیوان شم

 چون بخندد شیر، تو ایمن مباش        

 آن زمان از زخم خون آشام ترس 

خداوند یعنی شکوفا شدن ما بر اساس همانیدگی ها. یعنی ما کنار بام هستیم و هر لحظه ممکن است بیفتیم    ، شیر  ۀ خند

شکوفایی    سی بر اساس من ذهنی بلند می شود و از همانیدگی ها هویت می طلبد و نیم.  هر کپایین و ضررش را ببی

خودش را که به برکت زندگی به دست آورده را از من ذهنی می داند و خاصیت نحسی و مریخی را به نمایش می گذارد.  

یعنی از دریده شدن  خون آشام    مواظب باش و از زخم   : این گستاخی است در مقابل خداوند، و جناب مولانا می گوید

 .تعظیم خدا عمل کنهمانیدگی هایت بترس، و با عدم کردن مرکزت به 

 12۰۹ غزل شمارۀمس، ولوی، دیوان شم

 ای مگس دل، با لب شکر مپیچ       

 دام است، از بادام ترس چشم با

تشخیص ندارد و ذهنش را رها کرده، مانند مگسی    ۀ قو  انسانی که من ذهنی درست می کند. بدون حضور ناظر است و 

  ،را  می کشد. ما به عنوان امتداد خدا نباید مگس دل باشیم هاآن ۀ ند، و شیریچیز همانیده می نش وی هزار تااست که ر 
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مبادا به  شاید این اولش به نظر زیبا و شیرین بیاید، ولی دارای دام است، از این دام باید بترسیم که همانیده نشویم تا 

  .دام نیفتیم  ت تشخیص و شناسایی بدهد، تا بهبه ما قدر  مرکز ما بیاید. باید فضا را باز کنیم تا زندگی 

 گنج حضور   ةبا سپاس فراوان از برنام

 اردبیل   از رقیه
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 می ة دوستان عزیز و گراسلام خدمت هم با

 21۳۳ غزل شمارۀدیوان شمس، ولوی،  م

 ، نک می فروشد یوسفی در مصر ما یک احمقی

 ، اینک سوی بازار شو باور نمی داری مرا

یت  ی، معصومیت و خدا، عشق، زیباییرا که نماد پاکیانسانی است که در ذهن خود اسیر است و یوسفیت خود    ، احمق

 . ها می فروشد ناچیز همانیدگی  اوست به بهای

تقلبی نفروشی.  سیرت پاک و زیبایی و   ةواظب باش که ابله نباشی و یوسف خودت را به چند سک ی انسان م ا  می گوید

افت انسانی ات را به خاطر نشستن در مسند  . شرمعصومیت چهره ات را برای به دست آوردن چند دلار از دست ندهی

  .ی ک مقام از دست ندهیک قدرت و به دست آوردن ی

، خودت را زیر نور افکن قرار بده و ببین که آیا تو  مل کنأبازار یعنی فضا را باز کن و ت ؟ برو به  می کنی: باور نمی گوید

  ؟این کار را می کنی یا نمی کنی

هیجانات    سایر، حسادت و  ، ترسخشم  مانند هستی و به طور پیوسته دچار هیجانات ذهنی    اگر در این لحظه در ذهنت 

  . سکه تقلبی می فروشییت خود را به چند یسفیت و خدا، تو داری یومنفی می شوی

 2۸۴۰ غزل شمارۀ، دیوان شمسولوی،  م

 منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی 

 مفروش خویش ارزان که تو بس گرانبهایی 
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ا  ، خودت ر، تو بسیار گرانبها هستیکن، خودت را فدای هر چیز بی ارزش ن تو به هر گدایی نگاه نکن  ی می گوید زندگ

  .ارزان مفروش

خودت را با دیگران مقایسه می کنی و با مقایسه همانیدگیهایت با دیگران احساس کمی و نقص می کنی و    وقتی دائماً

  .عی خودت را نمی دانی و یوسف خود را به بهای ناچیز می فروشی، ارزش و قیمت واقدچار حسادت می شوی

و داری یوسف زیبا  ت  ، م و عصبانیت می شوی و شب خوابت نمی برد  دادن چند دلار دچار خشطر از دست  وقتی به خا

 . روی خودت را به بهای نازل می فروشی و مقام الهی خودت را به پایین ترین درجه تنزل می دهی

 6۰۹ غزل شمارۀ، دیوان شمس  وی،ولم

 ، می دان که همان ارزیهمی  لرزیبر هر چه 

 زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد 

، یوسف خودت را به  ، پاکی و معصومیت درونت را به دروغ آلوده می کنین همانیدگی بیشتربه دست آورد  وقتی که برای

، ولی به خاطر اینکه  می دانی حق با دیگران است و در حالیکه وقتی حق را ناحق می کنی   . تقلبی دروغ می فروشی ة سک

  . وقتی زرنگی  ت خود را ارزان می فروشی، یوسفی ی ورزیی آیی و بر حرف خود اصرار ماه نم ، کوتدچار زیان مالی نشوی

ای  ا می گذاری و کارت را اینگونه پیش می بری و به زرنگی همی کنی و با زرنگی و حیله های من ذهنی قانون را زیر پ

کار درست را انجام می    . وقتی در برابر مردم داری یوسفیت خودت را به بهای ناچیز می فروشی  ، خودت هم می بالی

  ، وقتی دور از چشم همکارانت اشتباهی می کنی و حاضر نیستی مسئولیت ناراستی می کنی  هاآن دهی ولی در غیاب  

یید و توجه  أ. وقتی برای گرفتن تسف خود را ارزان می فروشی، یواشتباهت را به گردن بگیری و سر دیگران می اندازی

، وقتی برای ماندن در یک شغل یا سِمتَ و یا گرفتن ترفیع به هر خفتّی تن می  ای خود را زیر پا می گذاریهتمام ارزش 
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را ارزان می   ، یوسفت، خودت را به رنج و مشقت می اندازی، وقتی برای حفظ تصویر ذهنی و آبروی صد من حدیددهی

 . فروشی

 211 غزل شمارۀ  ،زلیاتغدیوان    ،حافظ

 یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد 

 زر ناسره بفروخته بود آن که یوسف به 

، چرا که کسانی که این کار را  پس مراقب باش که یار زیبا رویت را به این دنیای زود گذر و همانیدگیهای فانی نفروشی

،  ستند و برای به دست آوردن چیزهای آفل شرافت انسانی خود را زیر پا گذاشتندکردند و ارزش خدائیت خود را ندان 

 . ، سودی نکردند، قانون جبران را رعایت نکردند، حقوق دیگران را زیر پا گذاشتند، حیله کردندروغ گفتندد

  .نکردند  یوسف خود نظرها شدند و به صورت  ۀندانستند که چه گوهری در درون خود دارند و بند هاآن

 2۸2۸ غزل شمارۀ، دیوان شمسمولوی،  

 شده ای غلام صورت به مثال بت پرستان

 داری تو چو یوسفی ولیکن به درون نظر ن

، اجازه نمی دادی رنجشهای  ، اگر بهای یوسف خود را می دانستیاگر می دانستی که چه پادشاهی در درون خود داری

، اجازه نمی دادی پیشرفت و  قات تلخ گذشته شادی امروزت را بگیرد، اجازه نمی دادی اتفاسی ساله تو را آزار دهد

. اجازه نمی دادی از حرص به  ، اجازه نمی دادی رفتار دیگران حال تو را تعیین کندونت را بسوزاندموفقیت دیگران در

  .دست آوردن بیشتر ، اخلاقیات خود را زیر پا بگذاری و روابط انسانی ات را تیره کنی
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 1۰۰1 سوم، بیتدفتر  ، مثنوی،  مولوی

 ن را آدمی ارزان فروخت خویشت

 خویش بر دلقی بدوخت  ، بود اطلس

، هشیاری و خدائیت خود را می داند به هیچ بهای فانی آن را نمی فروشد و با هیچ بهای  انسانی که بهای یوسف خود را

 . فانی نمی توان او را خرید

 2۹۴ غزل شمارۀ، سعدی  دیوان اشعار

 گر دنیی و آخرت بیاری

 دوست بگذار  کاین هر دو بگیر و 

 ما یوسف خود نمی فروشیم

 تو سیم سیاه خود نگه دار 

             با تشکر 

 پروین از استان مرکزی
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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